
  
 
 
 

 محرابي  فرش در نقش ضد تا  نقش  از: امعن دگرديسي
 1احمد شاکري 

استاديار، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  

   تهران، ايران

 2ثنا وافري 

 کارشناسي ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد تهران

 چكيده: 

هاي اصلي در مطالعات  ها يكي از مشخصه مطالعۀ نمادها و کشف مسير بازنمايي آن 

فرهنگي است. در ساليان اخير توجه به اين حوزة مطالعاتي در هنرهاي سنتي و فرش  

بينارشته مطالعات  بسترهاي  از  يكي  عنوان  و  به  نمادگرايي  است.  شده  مطرح  اي 

هاي اصلي در طراحي فرش ايراني است که بسته به دورة  تصويرسازي يكي از مشخصه 

فر شرايط  و  شيوهتاريخي  از  ميهنگي  استفاده  آن  در  مختلفي  فرش هاي  هاي شود. 

ها  هايي است که کاربرد نشانههاي ايراني، يكي از فرش اي از فرشمحرابي به عنوان نمونه

قابل  روند تحولي  و  معناها در آن حضور  اوج ظهور فرش توجو  است.  داشته  هاي هي 

گيري  هاي گوناگون در دورة صفويه است که منجر به شكلمحرابي با نمادها و طرح 

از جمله محرابي گلداني، گياهي، ستون دسته  متنوعي  و درختي در طراحي  هاي  دار 

اي برخودار  فرش شد. در طراحي فرش محرابي اين دوره، بخش مرکزي از اهميت ويژه 

اي شد، اما در دورة قاجار گونهمي شود، زيرا همه چيز از مرکز به حاشيه فرش صادر مي 

رو هستيم. در  از فرش محرابي ظهور جدي پيدا مي کند که در آن با مرکززدايي روبه 

با تمرکز بر فرش محرابي ستون دار دورة قاجار روايت دگريسي طرح پژوهش حاضر 

بحث قرار گرفته است. بر همين اساس بايد »درخت زندگي« و فرايند مرکززدايي مورد  

دار به سبب طراحي کامل هاي محرابي درختي خاصه از نوع ستونگفت که در طرح

محل محراب و نزديكي به هنر ناتوراليستي که در طراحي هاي قاجار مورد توجه بوده 

است، مرکز فرش عاري از هرگونه طرح و نقش است و تمامي نقوش به لچک بالايي  

شده است. اين مرکززدايي در طراحي  ها )داخلي، اصلي و بيروني( منتقلفرش و حاشيه 

تر  با کنار  فرش تلاش دارد از دگرديسي طرح به دگرديسي معنا برسد، به بياني واضح

نقش  نمازگزار   زده شدن  و جايگزين شدن  ميان محراب  از  زندگي  عنوان    درخت  به 

 کند.بخشي از کليت فرش، حس آرامش و سكون را در محراب نيزالقاء مي
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 مقدمه  .1

شيوه به  اسلامي،  هنرهاي  در  بصري  ميهويت  عمل  اديان  ساير  از  متفاوت   کند. اي 

جاي توضيحات آشكار، به هاي انتزاعي، بههنرمندان مسلمان با تمايل به عرضه انديشه 

(. طبيعتاً نمادپردازي در  193،  1389کرلوگوئه،  )  پردازندها و نقوش مياشارات طرح 

فرم و نقش هنر اسلامي وامدار هنرهاي پيش از خود بوده و در مواردي نيز همپا با هنر  

محراب   در فرهنو اسلامي و مسيحي مشترکاًزمان خود پيش رفته است، بدين معنا که  

نكته قابل   اماد؛  آيمذهبي به شمار مي   مكان اترين  مهماز  ناپذير  به عنوان بخش جدايي

با نقوش   ختگي آنم، درآميايران پس از اسلا هنر  تأمل در ارتباط با حضور محراب در  

و    طراحي فرشهاي مختلف هنري مانند  متن در    « درخت زندگي» مهم ديگري مانند  

نشان دادن    براي   ضمن تلاش  ،نماد در طراحي فرش  اين  است. همنشينيبوده    معماري 

نمادهاي  حفظ    ، اهميت اهميت طرح محراب و درخت در فرهنو ايران پس از اسلام 

   .دهدرا نشان ميپيش از اسلام در باور ايرانيان  آييني

در فرش هاي محرابي معمولاً از نقوش تزئيني استفاده مي شود که در تزئين محراب  

بر همين   گويند.  در معماري استفاده شده است، به همين دليل به آن فرش محرابي مي 

هاي تاريخي روشن  توان گفت، بررسي هاي محرابي ميدر ارتباط با حضور فرشاساس،  

فرشمي اولين  کاربرد  که  قرن  سازد  به  محرابي  نقش  با  پرزدار  ميلادي   16هاي 

واسطه مراودات  زمان به   مروراند و بهها از ايران نشاًت گرفته گونه فرشگردد و اينبازمي

راه  نيز  ديگر  کشورهاي  به  سياسي،  و  با .  (2679:  1387)پوپ،    انديافتهفرهنگي 

ترين  به مهم  هاي گياهي تبديلاسلامي، نقش  هاي ممنوعيت حضور نقش انسان در هنر 

تصويري شدند که شامل طيف گسترده گياهان گل عناصر  انواع  از  درختان  اي  و  دار 

از اين رو، با ورود نقوش تزئيني از معماري به فرش، طرح درخت يكي از اصلي    هستند.

گيري نقوش فرش بوده است. نقش درخت به دليل پيشينۀ  ترين عناصر در روند شكل 

ترين نقوش غني فرهنگي در ايران، موجب شد که اين نقش مايه تبديل به يكي از اصلي 

 در طراحي فرش محرابي شود. 

نيز   تاريخي  لحاظ  محرابيطرحبه  فرش   هاي  صفوي در  دوره  بسيار    هاي  شهرت 

طراحان   به وسيلهو دوره معاصر موارد متعددي  ردر دوره قاجاهمچنين  و  است داشته

دورة    در فرش محرابي  اي کهگونه؛ به(85،  1388سازيان:  مشهور تهيه شده است )چيت 

نقش درخت  قرارگيري  .  کاربرد بيشتري دارندگلداني    نقش  گياهي درختي و   شنق  قاجار 

هاي نقش آوردن  پديد  که بااست  باستان    ترکيبي از دو فرم مهم در هنر ايران،  در محراب

در ارتباط  هاي  ، موجب توليد نظام معنايي حاصل از نقش در هنر طراحي فرش  متنوع 

درخت  » گيري نقش  رسد که سير شكلنظر مي به  بر همين اساس.  شده استبا يكديگر  

حرکت معنايي روي  اي روند پيش با تناسب و کارکرد از فرش محرابي تا سجاده   « زندگي

کند به اين پرسش  تلاش مي رو از سويي  پژوهش پيش کند.  از متن تا حاشيه دنبال مي را  
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رخ در فرش محرابي چگونه    « درخت زندگيي طرح » دگرديسي معنا   کهپاسخ دهد  

 داده و از سوي ديگر روند تغيير نقش از مرکز به حاشيه بر چه اساسي بوده است.

 پيشينه پژوهش  .2

در زمينه ساختارهاي مختلف فرش محرابي   هاي انجام شدهبررسي پژوهش  با توجه به

  جايگاه نقش   تغييرکه تاکنون تحقيقي در ارتباط با  گفت  توان  در مناطق متنوع، مي

از   ولي  است  نگرفته  قاجار صورت  محرابي  فرش  در  زندگي  در    مطالعاتيدرخت  که 

به    در ادامه  هاي اخير با رويكردهاي مختلف درباره فرش محرابي صورت گرفته،  سال 

اشاره   چيت شودميمواردي  فرش  .  درخشان  تاريخ  به  »نگاهي  کتاب  در  سازيان 

مطالعه  1388کاشان«) به  کاشان  شهر  تاريخي  و  جغرافيايي  موقعيت  به  نظر  با   )

فرش فرش  از  کاملي  شرح  همچنين  و  پرداخته  آن  در  هاي  منطقه  اين  محرابي  هاي 

است. دوره  داده  مختلف  نشان  هاي  و  »نماد  کتاب  در  ايران«  ه افروغ  فرش  در  شناسي 

شناسي موجود در  ها به مطالعه نظام نشانهبندي فرش ( پس از توضيح و دسته1392)

مي آن بهها  دسته پردازد.  در  موتيف علاوه،  و  نقوش  فرم بندي  به  در  ها  موجود  هاي 

اشاره فرش  کتاب  اين  در  محرابي  »شاهكارهاي  هاي  کتاب  در  کمندلو  است.  شده 

هاي موجود در  بندي فرش ( به معرفي و دسته 1396بافي مشهد در عصر قاجار« )فرش 

هاي محرابي  اي از فرش منطقه خراسان پرداخته است و همچنين در کتاب خود به گونه

کند که کاربرد زينتي دارند و از آنچه مورد نظر اين پژوهش است،  اي اشاره ميپرده 

شناسي رنو و طرح  له »زيباييسازيان در مقاانديش و چيت بسيار متفاوت است. نيک 

شناسي ( به بررسي رنو و طرح و اصول زيبايي1393هاي محرابي بلوچ« )در قاليچه 

هاي محرابي  شناسي اسلامي موجود در طرح فرش هاي محرابي و مباحث زيباييفرش 

بلوچ پرداخته است. ايرانمنش و وندشعاري در مقاله »مستند بررسي ساختار فرمي طرح 

( در پژوهش خود طرح  1399هاي محرابي ساروق و فراهان دوره قاجار« )و نقش قالي 

اند و محرابي گلداني را در دو منطقه مهم ساروق و فراهان مورد مطالعه خود قرار داده 

مشابهت به  داشته اشاره  مختلف  منطقه  دو  در  اين طرح،  و ساختاري  فرمي  اند. هاي 

هاي بندي فرش »بررسي تطبيقي و طبقه   نامه کارشناسي ارشد حسيني محراب در پايان 

هاي موجود در موزه آستان قدش رضوي و موزه فرش تهران« جانمازي با ساير فرش 

اي و محرابي و همچنين  هاي سجاده ( به بررسي ساختارشناسانه و نماد در فرش 1394)

ها را مورد  هاي کليدي آنزمان مضامين و نگاره کرده و هم ها اشاره تمايز و شباهت آن 

زاده و همكاران در مقالۀ »مطالعۀ تطبيقي طرح محمدامين حاجي اند.بررسي قرار داده

هاي مختلف  هاي محرابي دورة صفويه و قاجار« نخست به معرفي طرح و نقش در فرش 

هاي محرابي در دورة صفويه و قاجار پرداخته و پس از آن تمامي اجزاي فرش از فرش 

هاي موجود در  اند. در اغلب آثار ذکر شده، نقشسه کرده محرابي در اين دوره را مقاي

صورت موردي و مستقل هاي محرابي بررسي شده است، اما در پژوهش حاضر به فرش 
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به روند دگرديسي نقش/ ضدنقش درخت زندگي در کارکرد بصري و معنايي آن در  

 پردازيم.فرش محرابي قاجار مي 

 روش پژوهش: .3

مطالعه   « در فرش محرابيدرخت زندگيدر پژوهش حاضر فرايند دگرديسي معناي » 

که    دهدنشان مي  ،محراببازنمايي تصوير  در    دگرديسي معنا  بااين روند    خواهد شد. 

امور ثابت نبوده است و در مواردي به نفع  عناصر اساسي در طراحي فرش محرابي 

دهد. براي مثال، از زمان ورود نقش  تغيير مكان ميدر طراحي فرش  معناي موجود  

از آن مواجه شدهمحراب به طراحي فرش با گونه با  ايم که همه آنهاي متنوعي  ها 

تا    اندهاي ديگر پديد آمدهو در ارتباط با طرح   و طراحي  هاي معناييتوجه به ضرورت

جايي که حتي روند روايت از طرحي پربسامد چون »درخت زندگي« را نيز متفاوت  

هاي موجود به روش توصيفي تحليلي و  هد کرد. بر همين اساس با بررسي نمونهخوا

ها،  تلاش شده اي و مراجعه به موزهبررسي و گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه

اين مطالعه مورد  تا چگونگي روند دگرديسي معنا در نمونه فرش محرابي در  است 

 پژوهش قرار گيرد.  

 کارکرد معنايي محراب  .3.1

دهنده محراب، تبديل به يكي از عناصر  يكي از اجزاي تشكيل   عنوانيا طاق به  قوس

مذهبي    در   کليدي  است  معماري  به 1  جدول)شده  گاهي  امر  اين  فرمي    صورت(. 

  بخش مانند بخش بالا در پنجره و  ؛  هاي مختلف يک بنا بوده استتكرارشونده در بخش 

به   که از چرحش يک قوس حول محوري مشخص به وجود آمده است؛  اصلي گنبد

فضاي    کنندةتداعي کرده و حضور آن    تقدس پيدابه مرور زمان    طاق/قوس  همين دليل 

، ست. در تعقيب اين فرم در معماري هاي اسلامي و مسيحي بوده ادر فرهنو  معنوي 

در روند تبديل خود به محراب تغيير  که  هاي ديگري نيز آمده  حضور آن در فرم   رد

گر قلب مسجد و موقعيت قبله  و نظري نمايان  شكل جايگاهي داده است که از نظر فني

همچنين بورکهارت، محراب را به عنوان مرکز حضور الهي   .(7،  1389ايمني،  )  است

به سمت    محراب از معماري حرکت  پس از  (.  49،  1386معرفي کرده است )بورکهارت،  

حال تزييني  ، خواهيم ديد که اين نقش با حفظ معناي مقدس و درعين هنرهاي ديگر

شود. در همين  مي در فرش و کتابت    توجهيجالب هاي  آفرينش ترکيب موجب  خود  

هنرمندان    ها در ذهنو ديگر نقش خورشيد    ،، درختاچليپهمانند  محراب  راستاست که  

به  ماندهباقي   معناهاي جديو  با  درتدريج    درآميخته شدههاي مختلف هنري  متن  د 

 است.

 هاي مختلفاز وجود محراب در معماري ايا نمونه 1جدول  
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 -سنو قبر فريگيا  1تصوير شماره 

  -مجموعه بيزانس -اوايل مسيحيت 

 برلين 

محراب گچبري ا  2تصوير شماره 

 مسجد جامع اصفهان ا  الجايت
اوايل   -تخت خاليا  3تصوير شماره 

 - برلين -مجموعه بيزانس -مسيحيت

 محرابي اي /  سجاده فرش  .3.2

شده است و تزييناتي همچون  طرح اصلي محرابي از طرح محراب در مساجد الهام گرفته 

ستونقنديل و  آن ها  به  برگ  و  گل  و  است  ها  شده  افزوده  (.  65،  1384)ياوري،  ها 

ميفرش  را  محرابي  دسته هاي  به  تقسيم توان  مختلفي  بههاي  اما  کرد  طورکلي بندي 

اي دو دسته کلي شامل محرابي تزييني و سجاده به  ها وابسته به طرح متن  تمامي آن 

گيرند که در  اي نيز زيرمجموعه طرح محرابي قرار مي هاي سجادهفرش   گيرند.قرار مي 

دار،  محرابي قنديل،  طراحي شامل انواع گوناگوني نظير محرابي صف، محرابي تصويردار

ها به  گونهاز اين . هر کدام  هستنددار  محرابي درختي، محرابي گلداني و محرابي ستون

مي بحث  قابل  طراحي  همچنين  و  نمادشناسي  اين  لحاظ  حوزه  از  خارج  که  باشند 

توان به نقوشي اشاره کرد که برخاسته  اي ميهاي سجاده پژوهش است. در دسته فرش 

از نمادهاي خاصي نظير اسليمي هستند. استفاده اين طرح فرش توسط مردم ارتباط  

توان در  ها داشته و از اين لحاظ، نقوش آن را ميمستقيمي با اعتقادات و فرهنو آن 

شامل نمادهاي طبيعي و ذهني و گاها    در آن نقوش  که   دسته هنر اسلامي قرار داد

 .هستندتلفيقي 

اي از نظر ابعاد، ارتباط مستقيمي با کاربرد عبادي خود داشته که به سجاده فرش  

نقوش  شده و تزئينات آن شامل آيات قرآني بوده است.  عنوان سجاده از آن استفاده مي 

اي، اگرچه نقوشي هستند که ممكن است هاي سجاده و نمادهاي استفاده شده در فرش

نمونه  و    هاي در  خوانش  چگونگي  مهم  نكته  ولي  باشند،  شده  بافته  نيز  فرش  ديگر 

(.  15،  1398پورخرمي و ديگران،  )است  مشاهده و ارتباط اين نمادها با فرهنو اسلامي  

بهره    نمادهاازپيش از رجوع به  بيش  بيان ذهنيت خود،اي براي  هاي سجاده فرش طراح  

علاوه، طراحان در توليد نقوش ه تري ببخشد. بوسيع تا به بيان خود معني    برده است
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از    پسآن دقت بسياري به کار بسته بودند که اين امر به جنبه کاربردي اين فرش  

اين فرش    هاي ظهور اسلام مرتبط است. در اين زمينه، استفاده از نقوش انساني در طرح 

  جستندها سود ميطراحان بايد از نقوش گياهي )انتزاعي( و کتيبه   ؛ از اين رومجاز نبود

شدند که نمايشگر تحت تاثير فضاي روحاني نقوش  اي گزينش ميها به گونهو طرح 

 قرار گيرد. 

عنوان که فرش به  زماني آغاز شد  ، ازهاي محرابيتزئيني به فرش   افزودن کاربرد

تعيين  بافته   استفادهقبله    براي کننده  عامل  بر ديوار مساجد نظير  شد و محراب  شده 

شود، آويخته شد. اين تغيير در کاربرد فرش  آنچه در محراب معماري کليسا ديده مي 

هاي متنوعي شد. همچنين جداشدن طرح محرابي از کارکرد  محرابي موجب توليد طرح 

شماري ممنوعيت طراحي انسان را از ميان برداشت. پس از آن نمادهاي بي  ،اشمذهبي 

  « درخت زندگي» ترين آنان طرح  در طراحي فرش محرابي حضور پيدا کرد که از مهم 

ش گياهي  بهشت نزديكي بسيار داشت، وجود نقو   دروازهر محراب با  ي. از آنجا که تعببود

عناصر مشخصي  کاربرد  .  شودمي که يادآور باغ بهشت بودند در اين طرح توجيه پذير  

شدن اين نوع  در طراحي که در بيشتر موارد گياهي هستند. اما با گذر زمان و بافته

به  فرش  تزئيني وابسته  نقاط مختلف، عناصر  مناطق وارد طراحي شدند و اين  ها در 

را به کليت فرش محرابي   بار معناي جديدي  نقش محرابي  افزودند؛ هرچند  هرکدام 

مصر در ميان اقوام مختلف  تقريباً در همه نواحي ايران، شمال، شرق و غرب و حتي تا  

هاي ديگر نيز  داراي حاشيه متفاوت بوده و گاه درون نقشه محراب با آويز و با نقش 

 .(56:  1381آراسته شده است )حصوري، 

 

 ا قاليچه محرابي درختي  2جدول 
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ا کتاب نگاهي به  4تصوير شماره 

 تاريخ درخشان فرش کاشانه 

 ا اطلس قالي و فرش  5تصوير شماره 

 نقوش گياهي فرش محرابي با  .3.2.1

اسلام سبک هنري خاصي را از عربستان به ارمغان نياوردند، بلكه تنها خط عربي    پيروان

انديشه  از هنر و دين بود و همچنين  را درباره هنر و هدف آن  را که ترجماني  هايي 

با کاهش حضور نقش انسان در هنر،  (. از اين رو  14،  1384ويلسون،  )   عرضه کردند.

ترين نقش در هنر اسلامي  موتيف گياهي را به عنوان اصلي  برخي هنرمندان از آن پس

پردازي پيشرفت کند  همين اهميت موجب شد تا نقوش گياهي در نقش   به کار بردند.

هاي متعددي تقسيم شود و در عين حال به هنرهاي چون معماري، کتابت، و به دسته 

 يكالتحول اين نقوش شامل اش  سير  طراحي فرش، سفال، شيشه و ... نيز راه پيدا کند.

بوده که پايه اصلي طراحي فرش بر همين  تر  هاي گردان و غني ساده و هندسي و طرح

نقوش استوار شده است و از ميان اين نقوش دو نقش گلداني و درختي بيش از ديگر  

 نقوش کاربرد داشت. 

 گلداني  با نقوش   محرابيفرش  .3.2.2

هاي محرابي بوده است. گلدان و گل در  نقش گلدان يكي از پرکاربردترين نقوش فرش 

گيرند که همگي ارتباط مستقيمي با درخت دارند  دسته نقوش تزييني گياهي قرار مي

هايي مانند زمين، مادر، تولد، مرگ و باروري در تلاش براي برقراري  و از طرفي با سمبل

 ،هاي محرابيطرح گلداني نه تنها در فرش . وجود  (1392:79ارتباط هستند )فنايي،  

گياهي    ها و طرحموتيف از  دهنده ميزان اهميت و استفاده  نشان   ،هاي ديگربلكه در فرش 

بوده است. در واقع گلدان محل پرورش ريشه گياهان تزئيني موجود   در هنر اسلامي 

 رويد. ن مياز آدر فرش بوده و به شكلي حكم همان زميني را دارد که گياه 

 درختي فرش محرابي با نقوش  .3.2.3

هاي اساطيري دارد و  از جمله عناصر تصويري است که پيوند خاصي با ديدگاه  درخت

باردهي  . ويژگياي در عرصۀ هنر داردحضور پرسابقه  مانند سرسبزي، حيات و  هايي 

ترين درختي  دهد. مهمناپذيري است که همواره آن را مورد توجه قرار مي جزء تفكيک 

است که اين درخت    « درخت زندگي»   شده که هميشه در ادبيات و هنر به آن توجه  

نقش درخت در موقعيت کند.  گوناگوني در فرش محرابي ظهور پيدا مي   نيز با اشكال

از انتخاب اي يافته هاي آگاهانه اين نماد بوده که توسط هنرمند معناي تازه محراب، 

ي  ترين عناصر تصويرترين و مهماز قديمياين نماد يكي  .  (1385:65است )شجاع نوري،

 است که انسان با به تصويرکشيدن آن جايگاهي هميشگي به آن بخشيده است.

 محرابي درختي  لدانيمحرابي گ
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  -13 قرن -محل بافت تبريز -6 تصوير

 مجموعه موزه فرش ايران 

حاج -محل بافت تبريز -7 تصوير

مجموعه موزه   -قرن سيزده -جليلي

 فرش ايران 

 3جدول  

 درخت زندگي  .3.3

فرش در اعصار مختلف تغيير بسياري کرده است ولي ويژگي مشترك در  نقش  هرچند  

اي هاي فرش ايراني اغلب مجموعهها بوده است. طرحوجه نمادين آن  ،تمام اين تغييرات

اساس طرح  .  اندشكل گرفته با معنايي خارجي    بازخورد گسترده از نمادهاست که در  

.  وجو و معنا کردهاي ايران جستتوان در معماري و آيين محرابي در فرش را نيز مي 

طور رسمي از دوره صفوي از ايران رواج يافته و طي  حضور فرش با طرح محرابي نيز به

 مرور زمان به ديگر نقاط راه يافته است.

روحي وجود دارد، به   سودمند براي بشر،درختان و گياهان    رخياعتقاد به اينكه ب

خدا يا  گردد. تصوير درختي که دو سوي آن يک جفت جانور، نيمهپيش از تاريخ بازمي

که    رسدنظر ميبه  .شده است  مشاهدهالنهرين سده هجدهم  ، در بين هستنقش انسان  

ايشتار   الهه )و نه فقط  ا    مادربه عنوان  در آن هنگام، تصوير درخت به منزله تجلي 

و   در سراسر خاورميانه  بعدها  تصوير  اين  باشد.  بوده  باوري(  غير شخص  روح  تجسم 

هايي که در آن  ماوراي آن گسترده شد و مفهوم آن پيوسته تغيير يافت تا با فرهنو 

النهريني پيشين يک سرو، يک تاك يا  هاي بين دوانيد، متناسب باشد. نمونهريشه مي 

 دهد. انار و غالب اوقات يک نخل و گاهي ترکيبي بيشتر از يک عنصر را نشان مي 
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نماد و نشانه شناسي در فرش   کتاب-برجسته آشوريتصوير درخت زندگي نقش -8تصوير 

 محمد افروغ

هاي کنند و اغلب در فرم ها و نمادها را مجسم مي اي از ايدهدرختان در هنر مجموعه 

اي بر روي  طور گسترده اين شكل به(.  38،  1996پوردان،  )   شدندشده ظاهر ميساده 

پردازي هاي آشوري از سده دهم پيش از ميلاد به بعد نشان داده شده و نقش يادمان

اين طرح يافت شده    ةعمد  ۀشد. دو گوناي ساخته ميطور استادانه آن با گذر زمان به

آن شامل درختي است که در دو سوي آن جانوراني در مقابل هم    ۀاست که اولين گون

نقشبه آن،  سوي  دو  در  دوم،  نوع  در  و  دارند  قرار  ايستاده  يا صورت  انساني  هاي 

مي نيمه چشم  به  و  انساني  مي  گويا خورد  انجام  باروري  جهت  دهند  مراسمي 

 .(290،1383)هال،

 در هنر قاجار   از مرکز تا حاشيه .4

خود    داشتند و به کمک ذوق لطيفهنرمندان عصر قاجار با تكيه بر ميراث غني که  

هاي درباري مانع توجهي در هنر فرش شدند. نداشتن کارگاه موفق به خلق آثار جالب 

هاي خود يا اماکن متبرك  هاي شكوهمندي براي کاخ از آن نبود که شاهان قاجار قالي

از جهتي   (129،  1400هاي بزرگ سفارش بدهند. )پرهام،  باف و کارگاه به استادان فرش

هاي چندمليتي پديد آمدند که کارشان خريدوفروش قالي  ديگر در ايران، برخي شرکت 

رضوي،   )حشمتي  بود.  عمده 19،  1381ايران  تفاوت  قاجار  دوره  هنر  (.  توليد  در  اي 

هاي سياسي و اجتماعي در ايران  نسبت به دوره صفوي داشت که حاصل فراز و نشيب

ر موفق به ايجاد شخصيتي مستقل در خلق  بود و ديري نپاييد که هنرمند عصر قاجا 

اي گيري تنوع گسترده اين دوره موجب شكلآثار خود شد. تحول در نحوه توليد فرش  

وضوح در هنرهاي دوره قاجار نمايان  از نقش و رنو شد. همچنين تأثير هنر غرب به

هاي انساني و گل فرنگي بوده است. به بياني ديگر بيان  شود که شامل حضور پيكره مي

ازپيش خود  هاي عميق انتزاع را بشكافد و بيش تصويري اين دوره تلاش دارد تا ريشه 

سازي و کند فرنگيطور که ژوله اشاره ميرا به رئاليسم هنر غرب نزديک کند. همان

دست نقوش  اند و اينهايي از فرش از دورة قاجار پديدار شدهفرنو در بخش نقوش گل

اشاره  طورکه  (. همان34:  1381اند )ژوله،  شدهسازي  اني بوميخوبي توسط هنرمند ايربه
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ترين  شد حضور فرش محرابي در طراحي فرش ايران سابقه طولاني دارد، اما قديمي

اي گردد، در عصر صفوي اين طرح با تنوع گسترده هاي آن به دوره صفوي بازمينمونه

 .شدتوليد مي 

با توجه به رويكرد رئاليستي در فرش دورة قاجار و تأثيرپذيري ضمني از هنر فرش  

هاي محرابي قاجار مشترك  در غرب، بايد گفت که حضور پر طرح درختان در اکثر فرش 

از شاخ و برگ و گل طوري است، به هاي درختان شده  که تمامي متن فرش پوشيده 

گر بهشت براي هنرمند بوده است. علاوه بر اين، مسئله حفاظت است و اين خود تداعي 

از درخت امري مهم در باور ايرانيان باستان بوده است که دنباله آن را تا دوره قاجار در  

بينيم. »درخت زندگي« به همراه محافظان در قاب محراب همگي  فرش محرابي مي

دارند.  آميزش طرح باوري خاص  و تفكرات مهمي است که هرکدام ريشه در  بايد  ها 

اين فرش  روند طراحي  نيز  توجه داشت که در  با غيبت آن  از حضور درخت  ها پس 

 مواجه خواهيم شد.

دار، برگرفته از محراب در معماري است که اغلب با ستون ظاهر  طرح محرابي ستون

که زمينۀ فرش  شود و داراي تزيينات خاص خود در عصر قاجار است. به دليل آنمي

شوند. در  ها با تزيينات بيشتري ظاهر مي معمولاً ساده است، محراب در فرش و ستون

دار ذهن بيننده به سمت »درخت زندگي« و عبور آن از مرکز به  طرح محرابي ستون

اي( عناصر  ساده/سجاده (. فرش محرابي )کف8شود )تصوير شماره  حاشيه تقويت مي

توان به نقش قنديل اشاره  ترين آن ميمشخصي را براي آراستن خود دارد که از مهم

شود؛ کرد. قنديل سمبلي از نور است و عموماً از قوس محراب رو به پايين آويخته مي

ها  شوند. تعداد ستوندار با قنديل طراحي نميهاي محرابي ستونهرچند تمامي فرش 

ها از  با توجه به جغرافيا و دوره بافتن اثر، متغير بوده و تزيينات اسليمي در اين فرش 

مي حرکت  محراب  سمت  به  بهکف  اين بيانکنند؛  ميديگر  ديده  طرح طور  که  شود 

هاي بالا، پيشاني(  »درخت زندگي« تبديل به نقوش اسليمي شده و به طاق بالا )لچک 

شده است. در اينجا  اند و اين جايگاه در وسط محراب براي نمازگزار تعبيه شدهمنتقل 

جاشده است، مفهوم حفاظت نيز چرخشي کامل  که نقش »درخت زندگي« جابهمادامي

با قرارگيري قرينه خود در ب  خش بالايي فرش، داشته است؛ بدين ترتيب که درخت 

جايي، طرح و معنا، تنها در فرش  گيرد و در اين جابهنقش محافظت را بر عهده مي 

 آيد.محرابي پديد مي

ستون محرابي  طرح  طرحدر  فرش  دار،  بالايي  بخش  و  حاشيه  به  مرکز  از  ها 

زدايي شده است. فضاي مرکزي فرش، شده است و فضاي مرکزي فرش، طرحمنتقل 

کنندة آرامش دروني است که قنديل  نوعي تداعيکاملاً عاري از هرگونه طرح است و به 

هاي  صورت درختچه با رنو طلايي از بالاي آن آويزان شده است. »درخت زندگي« به

هاي  کوچک تنيده درهم در نقش محافظ محراب حاضرشده است؛ محافظتي با رنو

 تيره )سبز تيره، شنگرف و طلايي( که در تضاد با رنو شنگرف يک دست زمينه است.
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در طراحي فرش با »درخت زندگي« معمولاً طرح درخت در وسط فرش است و  

اي از طرح وسط است، اما در اين فرش محرابي قاجار، طرح از مرکز  حواشي مجموعه

هاي کلاله و شده است و حاشيۀ اصلي فرش نيز طرح به حاشيه و پيشاني بالا منتقل

نوعي حكم يک قاب را براي قسمت ترنج با رنو طلايي، شنگرف و مشكي است و به

صورت کامل )حاشيه داخلي، اصلي سازي بهمرکزي فرش است. شايد دليل اين حاشيه

و خارجي( را بتوان در برقراري تناسب ميان فضاي خالي مرکزي فرش و اطراف آن  

ونگار با رنو غالب طلايي به سكون و آرامش مرکز فرش  دانست. اين حاشيۀ پرنقش 

سر رنو  باوجود  مي حتي  کمک  بهخ،  فرش  مرکز  گويي  نظر  کند؛  در  تابلويي  سان 

 ازپيش تداعي کند. شده تا آرامش را محراب را بيش گرفته 

نوعي خلاصۀ همان درخت است که طرح کتيبۀ پيشاني بالاي »درخت زندگي« به

هاي فرش، تكرار شود.  شده در تمام بخش اي آمده است تا توازن رعايت صورت آيينه به

تواند نقطۀ اتصال ميان حاشيه و طرح »درخت زندگي« و بخش  کتيبه در اين جا مي

هاي اي از کل مجموعه است و تقريبا تمامي رنو نوعي خلاصه مرکزي فرش باشد که به

موجود در فرش در اين بخش تكرار شده است. البته طرح کتيبه معمولاً در دورة قاجار  

ها  يا عبارات و اشعار فارسي بود، يا تاريخ بافت فرش ولي در اين فرش خلاصۀ کلي رنو 

 و حاشيه در کتيبه آمده است.

 
 دارا فرش محرابي ستون 9تصوير 
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مرکز فرش محرابي در دورة قاجار برخلاف صفويه که در آن طرح و نقش يا آيات و 

شد، معمولاً خالي از طرح و نقش است و شايد بتوان دليل اين  عبارات قرآن نوشته مي 

را بحث تقدس به سبب حفظ حرمت  گرايي دانست. در فرش امر  قاجار  هاي محرابي 

کردند و تمامي هنر خود را  کلمات الهي از بافت آن در متن و مرکز فرش خودداري مي

هاي محرابي  کردند. مرکز فرش در حاشيۀ فرش البته با طرح و نقش گياهي پياده مي

گر آرامش و سكون محراب مسجد است؛ از اين رو لازم است تا  نوعي تداعي قاجار به 

تفاده  خالي از نقشه باشد. در مرکز از رنو شنگرف که قرمز مايل به نارنجي است، اس

اند، و قنديل  شده است. در فرش مورد بحث، مرکز با دو ستوني که آن را احاطه کرده 

شود. اين رنو با رنو  آويزان از پيشاني بالا، دقيقا طرح محراب مسجد را يادآور مي

طلايي و نخودي حاشيه تناسب کاملي را برقرار کرده است و مرکز فرش را دقيقا به 

گيرد متوجه حاشيۀ  که ذهن از مرکز فرش آرامش مي محراب نماز بدل کرده است تا آن

گيري از اين رنو در مرکز براي جلب توجه  توان گفت بهره نوعي مي اطراف نيز باشد. به

 شدن حاشيه و شكل تغييريافتۀ »درخت زندگي« نيز است.مخاطب و حتي بهتر ديده 
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 گيري:نتيجه  .5

فرش ايراني است که در ادوار مختلف بسته به فرهنو   هاي قالي محرابي از جمله طرح 

هاي مختلفي بهره جسته است. بيشترين  ها و نقش و هنر در هر مقطع زماني از طرح

هاي محرابي طرح درخت، به ويژه »درخت زندگي« است نقش مورد استفاده در قالي 

آرايه  با  همراه  و  مختلف  اشكال  در  ميان  که  از  است.  يافته  بروز  فرش  تزئيني  هاي 

مختلف  طرح ادوار  در  را  بسامد  بيشترين  درختي  و  گلداني  طرح  دو  محرابي  هاي 

 اند.داشته 

دوره  به  نگاه  اوج با  قاجار  و  صفويه  دورة  گفت  بايد  محرابي  فرش  مختلف  هاي 

هاي اين دو دوره با توجه بافي است که البته طرحشكوفايي اين نوع قالي در هنر فرش 

با همديگر تفاوت  توجهي دارند. در دورة صفويه معمولاً  هاي قابلبه شرايط فرهنگي، 

طرح اصلي در فرش محرابي »درخت زندگي« است که با نقوش گياهي و تزيينات آيات  

آغاز و به حاشيه ختم الهي همراه است. طرح در فرش از مرکز  هاي محرابي صفوي 

با نوعي سكون در مرکز فرش و حرکت طرحمي از  شود، اما در دورة قاجار بيشتر  ها 

 رو هستيم. مرکز به حاشيه روبه 

توان گفت که  هاي محرابي دورة قاجار مي در پژوهش حاضر با بررسي يكي از فرش 

ترين ميزان طرح و نقش را دارد تا بتواند حس آرامش در  در اين دوره مرکز فرش کم 

عبادت را القا کند که اين طرح با موقعيت مكاني محراب در اماکن مذهبي و آييني نيز  

هماهنگي کامل دارد. محراب به عنوان محلي براي تعيين قبله و نمادي شاخص براي  

توان گفت عبارت ديگر ميعبادت است که در طرح اين قالي نيز بازتاب يافته است. به  

روبه  نمازگزار  فرد  از  در جهت محافظت  مرکززدايي  با  قاجار  فرش محرابي  در  رو  که 

هاي  قالي  ترين نقوشهستيم. بر همين اساس، معناي طرح »درخت زندگي« که از اصلي 

محرابي است، به پيشاني بالا منتقل و شكل کلي محراب در مرکز فرش ثابت مانده  

هاي  هاي طراحي فرش ترين ويژگيتوان اين دگرديسي طرح را يكي از مهم است که مي 

آن  ديگر  نكته  دانست.  قاجار  اطراف  محرابي  در  دو ستون  قاجار  محرابي  قالي  در  که 

محراب طراحي شده که به تشابه ميان محراب مرکزي با محراب مسجد کمک کرده  

کنندة محل عبادت است که نور و روشنايي  است. قنديل آويزان از پيشاني بالا نيز کامل 

ها طلايي انتخاب شده است در عين  کند. رنو قنديل و ستونرا در مرکز منتشر مي

 کند.ي رعايت نسبت رنگي با مرکز، مفهوم روشنايي و استحكام را نيز القا م
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